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رشد آموزشرشد آموزش

ــزار بار  ــتان، هزار ه زمس
ــت با آذرخش و  آمده اس
تازيانة سرما و بارش باران 

و بركت. 
و بهار، هزاران هزار بار با كاروان شكوفه و نسيم و نغمة هَزار! 

ــت و آمد، طلوع و  ــز در منظومة اين رف ــتان و خزان ني تابس
غروب ها داشته اند و ناگزير و «نوبتمند» آمده اند و رفته اند. 

ــان ها نيز در يكى از همين فصول آمده ايم و مى رويم با  ما انس
خاطره هايى كه در حافظة زمان گم مى شوند و تنها اندكى از 
آنان، به مدد عظمت و شعاع تأثير يا با پشتوانة قلمى هنرمند و 

نقشى زيبانگار، توفيق ماندگارى و پايايى مى يابند. 
ــت؛ خود ما خاطرة  هيچ فصلى از خاطره هاى بزرگ تهى نيس
فصلى هستيم كه در آن چشم باز كرده ايم؛ چه، چشم ناگزير 
به تماشا و حضور در جهان و چه چشمى كه در ولادت ثانويه 
ــه تعبير عرفا ولادت از خويش – به حقيقت جان و جهان  – ب

گشوده ايم. 
ــت؛  ــته اس ــخ همه ملت ها «بهاران» داش ــتان، در تاري زمس
ــگفت و شكوهمندى كه با فرهنگ،  ــيرين و ش رخدادهاى ش
ــتى آن جامعه پيوند داشته است و  ــت و هس هويت، سرنوش

زمستان ايران نيز يادآور يكى از اين «بهاران» است. 
ــينى كوشش ها،  ــلامى و به بارنش اين بهار، ولادت انقلاب اس
ــش ها، ايثارها و پاك بازى هاى ملتى است كه ايمان در  جوش
ــت و يگانگى و همگامى و همراهى در  آوندهايش جريان داش

تاروپودش. 
ــى، آزادى خواهى،  ــزت طلب ــة آيينِ ع ــارآور، آيين ــنِ به بهم

حق جويى و بيدادستيزى ملتى 
ــته بود و  ــورا را زيس بود كه عاش
ــتوانة فرهنگى حماسى و  با پش
ــاختن فردايى رها از  بارور، بر س

تباهى و سياهى را داشت. 
زمستان، تداعى خاطره هاى غروب ناپذيرى است كه از مشرق 
ــاورى، و هم باورى تابيدن آغاز كرد و بهمن  امام باورى، خودب

رستگارى و سرفرازى را رقم زد. 
بهمن، بهمن اسلام و امام و «تمام» بود. اسلامى كه پايا و پويا و 
زايا – با همة دها ن هاى شومى كه خاموشى اش را پفُ مى كنند 
ــش را به ناگزير معترف  ــه ناباوران، ابهت و عظمت و امامى ك
ــت هم «جويباروار» از  ــدند، و «تمامى» كه دست در دس ش
خانه ها جارى شدند و به رودخانة كوچه ها و اقيانوس خيابان ها 

پيوستند، به امروز ما رسيده و ما ميراث دار و امانت دار آنيم. 
ــن ميراث عزيز و عظيم، با خويش، هنر و ادبياتى آفريد كه  اي
رسالت ما معلمان و دبيران، شناختن، پاسداشت و شناساندن 
ــت و تلاش در واكاوى و ژرف كاوى در آن، مجاهدتى از  آن اس
جنس همان مجاهدتى را مى طلبد كه در پانزده ماه خيزش و 

خون و هشت سال حماسه و پايدارى شكل گرفت. 
همت ها را بايد به ميدان آورد و ادبيات منظوم و منثور انقلاب 
ــته اند شناساند. مجلة رشد  ــلى كه آن روزها را نزيس را به نس
ــم به راه مقالاتى در همين  ــى چش آموزش زبان و ادب فارس
ــن و تحليل ادب  ــار تبيي ــى كه در كن ــت؛ مقالات زمينه اس
كلاسيك، اين چشم انداز بشكوه و زيبا را نيز بنمايد و بنماياند. 

اين زمستان بهارآميز و بهارانگيز خجسته باد. 

محمدرضا سنگرى 


